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موش کور کوچولو
نویسنده :

 بهراد صادقی

انتشارات بامن )با همکاری چاپ و نشر ایران (

زمستان 1401 



تقدیم به بابا و مامان عزیزم.

سپاس از معلم نازنینم سرکار خانم پوریوسف و کلیه مربیان 

دبستان پسرانه شکوفه های بعثت واحد۴ که یاریگرمشق 

زندگی من بوده و همواره در دل و یادم خواهید ماند .
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بنام خدا

روزی روزگاری یک موش کوری بود که همیشه از لای خاک هویج 

در می آورد. اون فکر می کرد که با خوردن هویج چشم هاش خوب 

میشه. بخاطر همین هر روز هویج می خورد. او مدت زیادی این کار 

را تکرار می کرد به امید اینکه چشم هاش زودتر خوب بشه. ماه ها 

موش  روز  یک  نشد.  خوب  کوچولو  موش  چشم های  اما  گذشت 

کوچولو رفت پیش مامان و باباش و از اونا پرسید برای چی با وجود  

اینکه هر روز هویج می خورم خوب نمیشم. پدرش گفت عزیزم ما 

مثل حیوونای دیگه چشم هامون خوب نمی بینه و فقط می تونیم فرق 
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شب و روز را از هم تشخیص بدیم. ما به جاش حس بویایی قوی 

داریم که به راحتی میتونیم به کمک آن برای خودمون غذا تهیه کنیم 

و جاهای دور بریم و به راحتی با این حس مسیر خودمون را تشخیص 

بدیم و برگردیم خونمون. موش کوچولو گفت ای وای پس ما کور 

هستیم. پدرش گفت نه عزیزم چشم های ما اینقدر ریز هست و  با 

مو پوشیده شده که نمی تونیم  خوب ببینیم. موش کوچولو فکر کرد 

و متوجه شد که پدرش درست میگه. بعد با خودش گفت ای وای 

من نمیدونم چرا ما نمیتونیم ببینیم. و آیا حیوونای دیگه ای هم مثل 

ما هستن؟ برای اینکه به جواب سوالش برسه از مامانش پرسید چه 

برای  مامانش گفت عزیزم  نمی بینن؟  ما  حیوونایی هستن که مثل 


